
 

 

 اسرارآمیز فلسفه و سیاسته رابطفلسفه براي مبارزان: 

 

 لن بدیوآ

 محسن ملکی، : صالح نجفیترجمه

 

آلن بدیو است كه از سوي مترجمان در دست ترجمه است. در « فلسفه براي مبارزان»آید ترجمه فصل اول رساله  مینچه در ادامه آ

 شود كه ترجمه آن نیز به متن اضافه شده است. میآرتور رمبو « دموكراسی»اي به شعر مشهور  جا اشاره این

*** 

 

 یدموكراس

 

 آرتور رمبو

 

 كند مان خفه می زیبد به این منظرۀ ناپاک، و زبان نامفهوم پرچم ما می

 نواي طبل و كوس را.

 در شهرهاي بزرگ، خوراک خواهیم داد

 فروشی به بدترین شکل تن 

 هاي منطقی را. و قتل عام خواهیم كرد شورش

 

 –زارانی خیس!  در شوره

 ها، كشی ترین بهره در ركاب مخوف

 صنعتی و نظامی.

 كجا كه باشد. جا، به هر آن رویم از این الوداع، می

 

 ه،سربازان وظیف

 امان؛  اي است بی فلسفۀ ما فلسفه

 خبر از علم، سگان هار عافیت، بی

 باقی جهان را بگذار با قارقارشان. 



 

 

 !راستین. به پیش سربازان، برویمگویند پیشرفت  به این می

*** 

 خود فلسفه مطرح كنم.ه آینده چند سوال ساده دربار اجماع میان فلسفه و سیاست برویم، مایلم خارقه پیش از آنکه به سراغ رابط

تولد نیست. اي  سادهه براي آلتوسر، تولد ماركسیسم مسالكنم.  می سخنم را با اشاره به یکی از استادانم یعنی لویی آلتوسر آغاز

كه نامش خلق كرد تاریخ ه رویداد اول علمی است.  ماركس علمی دربارفکري عظیم. ه دو واقع لاب است،ماركسیسم در گرو دو انق

فلسفه به راه انداختند كه نامش  ماركس و چند متفکر دیگر جریانی تازه دررویداد دوم ماهیتی فلسفی دارد.  است. «ماتریالیسم تاریخی»

 دید را توضیح داده و به پیدایشعلم ج یابد تا تولد یک می نو ضرورتاي  فلسفهظهور كه  توان گفت می است. «ماتریالیسم دیالکتیکی»

اي  پیچیدهغامض و ه هیچ مسالكانت. ه ن شرط ظهور فلسفافلاطون بود و فیزیک نیوته فلسف آغاز ریاضیات شرط ظهور كمک كند.آن 

 فلسفه اشاره كرد. ه آینده مختصر و مفید درباره توان به چند نکت می اما در این بستر، باره وجود ندارد. در این

وابسته به خود فلسفه و تاریخ فلسفه نیست، بلکه در گرو  فلسفه اصولاًه آیندمان را با بررسی این نکته آغاز كنیم كه  می توانیم سخن

به طور مشخص، فلسفه وابسته به رویدادهایی است كه تعلق واسطه ماهیت فلسفی ندارند.  رویدادهایی تازه در بعضی قلمروهاست كه بی

ل و پوپر؛ تاریخ براي هگانت و وایتهد و نیتس؛ فیزیک براي ك لایب ریاضیات براي افلاطون و دكارت و ،براي مثالبه قلمرو علم دارند: 

 دلوز. ن وشناسی براي نیچه و برگس ماركس؛ زیست

باید یادآور  نامید:« شروط فلسفه»توان آنها را  می سفی كه به نظرمابسته است به قلمروهاي غیرفلفلسفه ومن كاملا با این گفته موافقم كه 

نهم كه در آن چهار نوع  می تري را پیش بس گسترده من مجموعۀكنم.  محدود نمیشدهاي علم  و من شروط فلسفه را به آمدشوم كه 

رو، كار خود  از این اشاره كرد. ی باید به سیاست و هنر و عشق نیزاین شروط است، ول علم اولینِ قطعاً شود: می مطرحها  متفاوت از شرط

وآ و سیاست انقلابی، اشعار عالی مالارمه و رمبو و پسه چنین اشکال تازهماز نامتناهی، و اي  مفهوم تازه به است وابسته  ، براي مثال،من

و در عین حال اند  و نثر ساموئل بکت و تصویرهاي تازه از عشق كه در بستر روانکاوي به ظهور رسیده ماندلشتام یا والاس استیونس

 هاي راجع به تمایلات جنسی و جنسیت.  دگرگونی كامل تمامی سوال

خود را با تغییر و تحول شروط خود سازگار كند. رفته رفته بتواند فلسفه وابسته به این است كه ه آیند توان گفت دلیل میمین ه به

 یعنی پس از و به دنبالِرسد،  می از راه 1فلسفه همواره بعد آید؛ می دومه فلسفه همواره در وهلتوان اضافه كرد كه  اعتبار می بدین

 غیرفلسفی.هاي  و ابداع ها نوآوري

اما جغد فقط در  ا مرغ دانایی است: جغد مینروا.حکمت یه براي او، فلسفه پرند .گذارد می گیري هگل نیز بر این نکته صحه نتیجه

مربوط به هاي  آید، پس از روز آزمایش می ي است كه پس از روز معرفتا گشاید. فلسفه رشته می بال پرواز پایانی روزهاي  ساعت

توان تصور كرد.  می دو حالت راشود.  می فلسفه حله آینده سان مسال از قرار معلوم، بدینرسد.  می هنگامی كه شب فرا -زندگی واقعی

شامگاهی ه علم و سیاست و هنر یا عشق نزدیک است و بنابراین باید منتظر تجربهاي  هاي خلاق در زمینه مایشآزه تاز: طلوع اول حالت



 

 

انگیز است،  توان تصور كرد تاریک و غم می كهاي  تمدن ما فرسوده و به آخر خط رسیده و آیندهحالت دوم:  تازه براي فلسفه باشیم.

در به آنچه بکت  بدل خواهد شد فلسفه سان، فلسفه در آینده آهسته در شبی تیره جان خواهد سپرد. بدینتار.  و پیوسته تیرهاي  آینده

معنا و  صدایی بی «.رسد می صدایی در تاریکی به گوش آدم»: است درخشانش، نوشتههاي  ، یکی از متن2ن مصاحبداستاسرآغاز 

 مقصد. بی

فلسفی مرگ ه پس از نیچه تا هایدگر و دریدا و حتی ویتگنشتاین و كارنپ، بارها و بارها به ایدسدر واقع، از هگل تا آگوست كنت، و 

فرم مسلط  آیا من كه شهرت دارم به تحقیر اش. كلاسیک یا متافیزیکیكم مرگ فلسفه در قالب  دست -خوریم می محتمل فلسفه بر

دانید كه من چنین  می بر آن موعظه كنم؟ هو لزوم غلب پایان ضروري فلسفهه صد دارم دربار، قكاپیتوپارلمانتاریسماز  تیز و زمانه و نقد تند

جلو به یک گام »فلسفه باید متعهدم به امکان اینکه نوشتم،  فلسفه مانیفستاولین همانگونه كه در من درست برعکس، موضعی ندارم. 

 «. بردارد

مدرن راجع به فائق  تز پست، منظور همان مرگ متافیزیک معضلات و مشکلات بسیاري دارد در مورد لیلش این است كه تز رایجد

 .است ت كمتربا جزمیّتر و  تر، مختلط فکري دورگههاي  آمدن بر عنصر فلسفی از راه رمان و به یاري فعالیت

فلسفی بوده است.  نوعاًاي  پایان فلسفه ایدهه : حالا دیگر مدتهاست كه اید، از این قرار استید بیش از حد فرمال باشدمشکل اول كه شا

چرا كه قادر است به آن چیزي دست یازد كه معرفت مطلق  گل، فلسفه به پایان خود رسیدهاز نظر همثبت بوده. اي  ایده وانگهی غالباً

براي  تر براي تغییر همین جهان. كوششی ملموس و انضمامیتوان داد به  فلسفه به معناي تفسیر جهان را میجاي از نظر ماركس، است. 

راه براي ایجاب زنده و اصیل باز شود: راه براي گفتن  قدیم مظهر قسمی انتزاع یا تجرید سلبی است كه باید نابود شود تاه فلسفنیچه، 

، پس باید واسازي اند مهمل گوید عبارات متافیزیک كاملاً می و گرایش تحلیلیبزرگ به هر آنچه زنده است و هستی دارد.  «آريِ»

 . روشن بدهند و در ذیل پارادایم منطق مدرن جاي گیرندهاي  و گزارهها  شوند و جاي خود را به قضیه

 اند براي گشودن وسایلی بلاغی كل یا مرگ متافیزیک به طور خاص غالباً  هاي بزرگ مرگ فلسفه در بینیم اعلام می موارد اینه در هم

این است كه به تاكید  ، احتمالاً«من فیلسوفی جدیدم»بهترین راه براي اینکه بگوییم  مسیري نو، معرفی هدفی نو، در درون خود فلسفه.

شود. نه فلسفه، بلکه تفکر! نه  می فلسفه به آخر خط رسیده، فلسفه مرده است! بنابراین با كار من چیزي سراپا نو آغاز»زیاد بگوییم: 

 گار اتفاقاًجدید كه از قضاي روزه قدیم، بلکه فلسفه فلسفه، بلکه نیروي حیات! نه فلسفه، بلکه یک زبان عقلی نو! و در واقع، نه فلسف

 .«من استه فلسف

میرد؛ لیکن این مرگ به  می قدیم، مثل انسانی پیر و كهن،ه فلسفه همواره شکل یک رستاخیر به خود گیرد. فلسفه بعید نیست كه آیند

 واقع تولد انسان جدید است، تولد فیلسوف جدید.

مطلق ترین تغییر قابل تصور، یعنی گذار از مرگ به زندگی، و غیاب  رگی، میان بزرگم کی وجود دارد میان رستاخیز و بینزدیه اما رابط

 سپاریم. می هم زمانی كه خود را به دست طرب ناشی از نجات و رستگاري تغییر، آنهرگونه 



 

 

 شاید .تحركی بنیادین خود فلسفه باشد بیه کرر آغازي نو براي تفکر نشانخورد با موتیف م می شاید تکرار موتیف پایان فلسفه كه گره

  خود را، زیر بیرق جفت دراماتیک تولد و مرگ قرار دهد.ه فلسفه همواره باید تداوم خود، ماهیت تکرارشوند

 غریبی را مطرح اندازه ست، اما در عین حال بحث بیگوید فلسفه وابسته به علم ا دیم به آلتوسر. آلتوسر است كه میتوانیم برگر حال می

ه فلسفه همواره یک چیز است و همان است كه همیشه بوده. در این صورت، مسالتاریخ ندارد:  اصلاًكند كه به موجب آن فلسفه  می

 آن است.ه فلسفه همان گذشته شود: آیند می فلسفه به واقع آسانه آیند

، 3پرنیس قدیمی و مدرسی قسمی فیلوسوفیاه شود به واپسین مدافع مقول می آور است كه آلتوسر، این ماركسیست بزرگ، بدل حیرت

 اي به سبک نیچه در مقام تکرار ابدي همان. همان چیزي كه همواره بوده، فلسفهتکرار محض همان، تکرار ه به منزل فلسفه

گرداند به  این سوال برمان می یخی فلسفه؟ربودنِ همان كه معادل است با تقدیر غیرتا چیست این همانواقعا یعنی چه؟  «همان»ولی این 

براي گرایش . توان تمایز گذاشت میان دو گرایش در این بحث می به ماهیت حقیقی فلسفه. به صورت سردستی،بحث قدیمی راجع 

و ما باید فرآیندي در قلمرو عمل. ها  شناخت حقیقت در قلمرو نظر، شناخت ارزش: است وجهی انعکاسی از شناخت لسفه اساساًاول، ف

قرار فرم مناسب فلسفه فرم  بدین یابند. میشوند و انتقال  میاخت به یاري آن تحصیل را سر و سامان بدهیم كه این دو فرم بنیادین شن

كار فیلسوف جمله خودم.  دیگر منهاي  ایدگر و خیلیمانند كانت، هگل، هوسرل، ه، فیلسوف پروفسور است، بر این پایه مدرسه است.

و راستش را بخواهید فرم مدرسه را  مربوط به حقیقت و ارزش.هاي  عقلانی و بحث منطقی در بابِ سوالدهی انتقال  شود سازمان یم

  كم از زمان یونانیان قدیم. خود فلسفه ابداع كرده است، دست

از تغییر مستقیم فاعل فلسفه عبارت است  فلسفه در واقع شکلی از شناخت نیست، خواه نظري خواه عملی. بنا بر امکان دوم،

فلسفه  ،در نتیجه زیر و زبر شدن كل هستی و حیات آدمی. – شدن بن دگرگون و اي، از بیخ بشري)سوژه(، بفهمی نفهمی تبدیل ریشه

شود به عشق،  می بسیار نزدیک ل عقلانی نباشد.سفه چیزي به غیر از بحث و استدلاشود به دین، گیرم كه ابزار كار فل می بسیار نزدیک

بسیار  به تعهد سیاسی، منتها بدون قید و بند یک سازمان متمركز و داراي مركز؛شود  می جوي میل؛ بسیار نزدیک ستیزهه البته بدون پشتوان

فلسفه  از نظر این گرایش دوم، شود به شناخت و دانش علمی، اما بدون فرمالیسم ریاضیات یا وسایل تجربی و فنی فیزیک؛ می نزدیک

فلسفه عبارت است از خطاب آزاد و  انتقال معارف.ه الپروفسورها و مس بالضروره موضوعی نیست متعلق به مدرسه، تعلیم و تربیت،

كرد، همچون دكارت كه براي  می آتن به جوانان خطابهاي  خیابان-همچون سقراط كه در كوچه ]رایگان[ یک تن به یک تن دیگر.

و ها  شعرهاي نیچه و رمانیا همانند  ؛اعترافاتژان ژاک روسو در هاي  نوشت، همچون نوشته می نامه الیزابت بوهمی شاهزاده خانم

 لم كمی رنگ و بوي خودشیفتگی دارد؛ و البتهببخشید كه این مثا هاي خودم، و رمانها  نمایشنامه ژان پل سارتر؛ یا مثلاًهاي  نمایشنامه

 زند. می موج ام فلسفیهاي  ترین نوشته چیدهاي كه به نظرم حتی در پی گویانه و مبارزه جویانه سبک آري

فلسفه را شکلی از گفتار دانشگاه،  توان می ه سیاق لکان حرف بزنیم،اگر بت تصور كرد: أتوان فلسفه را در دو هی می بگوییم.جور دیگر 

توان آن را  می هماره مدرسی ارسطو است. یا این تصویرِ .بنیاد به شمار آورد نهادهاي عقل بار فلاسفه و دانشجویان و یعنی كار



 

 

اي  بار تعهدي شخصی كه در آن اولویت با پیکار و مبارزه در راه ایده و یعنی كار، دانست (Master) اربابترین شکل گفتار  رادیکال

 اند(. ها و علیه تردیدهاي زیركانی كه حامی حرمت دانشگاه قبل از همه علیه سوفیست)  مشخص است

وجه بارز و  بدین اعتبار، معرفت بلکه قسمی عمل است. و نه اساساً یا شناخت انعکاسی[فلسفه نه معرفت به معرفت ] در نظرگاه دوم،

دشمنان سقراط این عمل را  یک عمل است. (singularity) یتکینگ]به زبان ریاضی[ فصل ممیز فلسفه نه قواعد یک گفتار بلکه 

نام بسیار مناسبی است  «جوانانفاسدكردن »چه باشد،  و سقراط به همین اتهام محکوم به مرگ شد. و هرخواندند.  «فاسدكردن جوانان»

هاي  تدریس امکان روكردن تمامی شکل در این جا فاسدكردن یعنیرا درست بفهمیم.  «فساد»براي عمل فلسفی، به شرط آنکه معناي 

شان  قیدهیل و ابزارهایی براي تغییر عجوانان را مسلح كردن به وسا فاسدكردن یعنی عقاید مستقر.تسلیم و اطاعت در مقابل ه كوركوران

اي اصولی به میان  لانی بزنند، و حتی اگر پاي مسالهها دست به بحث و نقد عق معه، تا به جاي تقلید و تایید آندر خصوص هنجارهاي جا

ه پرخاشگرانه، چراكه پیامد ایگزین تعبد و فرمانبرداري سازند. البته این شورش نه خود به خود است و نآید شورش و سركشی را ج

 بحث همگانی گذاشته شده. به نقدي كه ه اصول است و نتیجاي  پاره

تصادفی  تعریف خوبی است براي عمل فلسفی. این احتمالاً. «منطقیهاي  شورش»خوریم:  می در شعر آرتور رمبو، به عبارت غریبی بر

هاد كه نامش دقیقا بنیاد نبسیار مهمی ه نشری 1970ه دشمن قدیمی من، پادفیلسوف درخشان ژاک رانسیر، در ده-نیست كه دوست

 بود.  (Les Revoltes Logiques) هاي منطقی شورش

فهمیم كه چرا به چشم لوئی آلتوسر فلسفه را هیچ نوع تاریخ  گاه بهتر می ز قسمی عمل باشد، آنولی اگر ذات حقیقی فلسفه عبارت ا

تر  دقیقها.  مرزكشیدن میان عقیدهكند كه نقش فعال فلسفه عبارت است از  پیشنهاد می هاي خود آلتوسر در نوشتهواقعی در كار نیست. 

 ؟كشیدنی چه نوع مرزهاي نظري.  مرزكشیدن میان فعالیت تر بگوییم، یا كلی – شناخت علمیمرزكشیدن میان عقاید راجع به بگوییم، 

سم هرآینه چارچوب كرد ماتریالی می و گمان ماركسیست بود آلتوسر .است آلیسم ماتریالیسم و ایده مرزكشیدن میان در نهایتمنظور 

قرار تعریف نهایی او این بود: فلسفه همانند پیکاري سیاسی  بدینكارانه است.  چارچوب محافظهآلیسم  هاي نظري و ایده انقلابی فعالیت

 در میدان نظریه است. 

  اشاره كرد:توان به دو نکته  می گیري ماركسیستی، اما مستقل از این نتیجه

تمایزگذاشتن میان شناسایی و  آید: وعی جدایی، یا تمایزي روشن در میعمل فلسفی همواره به قالب یک تصمیم، ن .1

نادرست، میان حقیقت و كذب، میان خیر و شر، میان دانایی و جنون، میان موضع ه درست و عقیده پندار، میان عقید

 ایجابی و موضع سراپا نقدي و غیره.

ه مراتب است. در مورد ماركسیسم، گزین همواره بعدي هنجاري دارد. مرزكشی درضمن در حکم سلسله عمل فلسفی .2

به مواقع ها  یا تجربهها  توان دید مرزكشی میان مفهوم می تر، ولی كلی .است آلیسم بد ایدهه خوب ماتریالیسم و گزین



 

 

 این است: و از نظرگاه سلبی، حاصل نان.مراتب تازه، خاصه براي جوا همواره راهی است براي تحصیل یک سلسله

 مراتبی قدیمی. كردن فکري یک نظم مستقر و سلسله واژگون

اما این ثابت بودن به  همان.جبار تکرار، یا نظیر بازگشت ابدي ( داریم، چیزي از جنس اinvariant) چیزي ثابتبدین اعتبار، در فلسفه، 

اي  براي آن، شناختن به هر شکلی كه باشد وسیله است كه (subjectivity) نوعی فاعلیت شناخت.ه عمل تعلق دارد، نه به مرتبه مرتب

 ها. در میان دیگر وسیلهاي  بیشتر نیست، وسیله

 عظیم تازه؛ ا پیش نهادنِ یک مرزكشی هنجاريِهاي نظري و عملی ب دد تمامی آرایشجفلسفه عبارت است از عمل سازمان دهی م

ها به قالب  اینه هم هاي مقبول عام. گذارد، وراي ارزش هایی تازه می كند و ارزش كه نظم فکري مستقر را واژگون می اي مرزكشی تازه

 آید، زیرا كه یک فیلسوف كاملاً یش و بیش از همه به جوانان در میبه هركس، به همه كس، البته پ  خطابی كمابیش آزاد ] و رایگان [

كه در اكثر مواقع حاضرند تن بدهند به اند  شان بگیرند، جوانان زندگیه هاي قاطع دربار ید تصمیمكه با اند آگاه است كه جوانان

 یک شورش منطقی.هاي  مخاطره

اندیشد كه كارش  البته هر فیلسوفی میدهد كه چرا فلسفه همواره تا حدودي یک چیز است، همان است كه بوده.  می اینها نشانه هم

دكارت، بدیهی است كه پس از  مثلاًمطلق سخن گفته اند. هاي  تعدادي از مورخان فلسفه از گسست دیگر.آدمیزاد است  سراپا نوست.

یا پس از شود.  می باید علم مدرن را پارادایم بناي عقلی خود بگیرد. پس از كانت، متافیزیکِ كلاسیک محال خوانده متافیزیک می

داریم:  هایی قرار، چرخش دهد. بدین مركزي فلسفه را تشکیل میه نا هستزبان هماه ویتگنشتاین، كسی حق ندارد از یاد ببرد كه مطالع

هیچ چرخش  ولی راست این است كه در فلسفه هیچ چیز برنگرداندنی نیست. چرخش راسیونالیستی، چرخش انتقادي، چرخش زبانی.

تر براي تفکر  تر و مهیج هایی به مراتب جذاب نکته نیتس ند در افلاطون یا لایبفیلسوفان متعددي هم امروز قادر مطلقی در كار نیست.

بیش  و چارچوب تفکر ایشان كم چون توان یافت. ر ویتگنشتاین مییدگر یا دابه ظاهر به همان اندازه جذابی كه در ههاي  بیابند از نکته

توان تبیین  فقط بر اساس این معنی میهاي درونی میان فلاسفه را  ها و شباهت نیتس است. قرابت عین چارچوب تفکر افلاطون یا لایب

اسلاوي ژیژک با كانت و  نیتس و اسپینوزا؛ سارتر با دكارت و هگل؛ دلوز با لایب كه فلسفه چیزي نیست جز تکرار عمل خویش. كرد

  ا در طی سه هزار سال ] تاریخ تفکر[ هركسی با هر كس دیگر.و احتمالً شلینگ.

باید كه تغییر را در بستر تاریخ  می یکسان دارد و بازگشت همان چیزي است كه همیشه بوده است،اما اگر عمل فلسفی همواره صورت 

اي براي  مراتب تازه اي و سلسله وقتی فیلسوفی مرزكشی تازه هایی معین است. چرا كه عمل وقوعش مشروط به شرط تبیین كنیم.

یک آفرینش فکري تازه، یک حقیقت تازه، به ظهور رسیده  است كهعلتش آن كند،  خویش پیشنهاد میه زمانهاي  زمونها و آ آزمایش

هاي  چون در واقع، به چشم او بر ماست كه پیامدهاي رخدادي نوظهور را بپذیریم و در نظر گیریم، رخدادي كه درون شرط است.

  بالفعل فلسفه به وقوع پیوسته است.



 

 

و  (Eudoxus) ائودوكسوسه مرزكشی او مشروط بود به شروط هندس ؛زي تازه كشید میان محسوس و معقولافلاطون مر مثال بزنیم.

ه كنند كار او مشروط بود به نوبودن خیرهمطلق كرد؛ ه و صیرورت را وارد اید هگل تاریخ مفهومی مابعدفیثاغورسی از عدد و اندازه.

ي شورانگیزي كه كشف دراماي ها در بستر احساس انی و تولد فلسفه،نیچه نسبتی دیالکتیکی برقرار كرد میان تراژدي یونانقلاب فرانسه. 

 سخت را دگرگون ساخت، عمدتاً و متافیزیکی سفتهاي  سیک به تقابلو دریدا رهیافت كلا ایی واگنر در نهادش بیدار كرده بود.موسیق

  مان.های حیات ما براي تجربهه عد زنانناپذیر بُ زاینده و اجتناببه علت اهمیت ف

آید،  می به قالب یک ژست درچیزي ثابت هست كه  توانیم در نهایت از نوعی تکرار خلاق سخن بگوییم. میبه همین سبب است كه 

هاي معینی از ژست  ن، نیازي مبرم هست به تغییر جنبهشافشار رخدادهایی معین و پیامدهای و تحت كردن. ژست مرزكشی و تقسیم

توانیم فلسفه و فیلسوفان را به  به همین سب است كه می .فرمِ تغییرپذیري داردنیز فرد  آن فرم منحصر بهفرمی داریم و  قرار، بدین فلسفی.

تاریخ فلسفه  كانت،ه به گفت بارشان. شدید و خشونتهاي  هاي پرشمار و نزاع ها و اختلاف ح بازشناسیم، آن هم به رغم تفاوتوضو

ر اینجا شاید د تکرار یک نبرد واحد در یک میدان واحد است. اما این تاریخ ضمناً گوید. راست می كاملاً میدان نبرد و كارزار است.

 تکرار تم را فراهم آن را دارد.هاي  تحول فلسفه قالب كلاسیک تم و واریاسیونت و صیرور گشا باشد. اي موسیقایی گره استعاره

 آن است.هاي  رد و نوبودنِ دائم در حکم واریاسیونوآ می

نیاز مبرم به ه پدیدآورندرخدادهایی  دهد: میدر هنر، در علم و در عشق روي  سیاست،ه بعد از وقوع رخدادهایی در عرصاینها ه و هم

كاریم، پس از پایان روز  راست است كه ما فیلسوفان شب هگل هست:ه بنابراین حقیقتی در گفتواریاسیونی تازه روي تم یا مبنایی ثابت. 

كه به عنوان  Man Carrying Thing»4» یاد شعري باشکوه از والاس استیونس افتادم با عنوانیک حقیقت تازه.  صیرورت حقیقیِ

دریغا كه چنین است تقدیر  فلاسفه و  .«مان را در تمام شب باید كه تاب آوریم فکرهاي» نویسد: می استیونس -ماند تابلویی نقاشی می

آري امید داریم، باور داریم كه روزي آن  .«تا كه آن هویداي روشن بایستد بی حركت در سرما» دهد: می و استیونس ادامهتقدیر فلسفه. 

مطلق، تجلی ه فلسفه خواهد بود، ایده این واپسین مرحل حركت بایستد. اش، برآید و بی فرم نهاییسانِ  ستاره، در سرماي «هویداي روشن»

برماست كه عمل دهد،  زنده روي میهاي  در طی روز حقیقتبرعکس، هنگامی كه چیزي  افتد. ولی این اتفاق نمی و ظهور كامل.

 واریاسیونی تازه خلق كنیم.فلسفی را تکرار كنیم و 

همیشه چنین خواهد بود كه باید فکرهاي خویش را مادام كه  اش، قسمی تکرار خلاق است. فلسفه، همانند گذشتهه ترتیب، آیند بدین

 شب ادامه دارد تاب آوریم.

خورند.  فکرهایی كه با شرط سیاست گره می تر نباشد از آن كننده این قسم فکرهاي شبانه، شاید امروزه هیچ كدام براي ما نگراندر میان 

و  تواند رضا به داده دهد ولی فیلسوف نمی برد. نگام فکري به سر میدر قسمی شباه رفته هم خود سیاست هم روي دلیلش ساده است:

چشم بدوزد و هرآنچه را  ها، به افق، دست فیلسوف باید بکوشد به دور هاي انضمامی باشد. شب حقیقته بگذارد این موضع شبانه نتیج



 

 

در ماند كه  می پایی چی شب بار فیلسوف بیشتر به كشیک این هاي دور تشخیص دهد. افق دارند در هاي درخشان اعلام می كه روشنی

 شناسید: می بدیل را بیه بینیم. این قطع می آیسخولوس آگاممنونه آغاز نمایشنام

سان آنکه دمی بیاسایم، ب كشم، بی ها، تمام شب را دراز می آبِ شبنمخیس اینک كه بستر خوابم دچار شب شده است و 

كشند زمستان را و نیز گرما را  دوش میپرشکوه جمله ستارگان شب را كه بر  هاي پیمایی نگهبان تا نظاره كنم راه گیس

ه روند و هنگام ك می گام كه به محاقام علم این ستارگان را هن هاشان آموخته و برق شعلهها  از این سلسله از براي آدمیان.

 آیند. می بر

سگ نگهبان باوفاي دنیاي بیرون است. ولی شادي و طرب او از اعلام  رسد او علم است؛ هنگام كه شب میفیلسوف فاعل این قسم 

 .«كشد از قعر سیاهی آتش به میمنت زبانه میه شعل اینک باز به امید رهایی از بند غم،»است. و باز از آیسخولوس بشنوید: دم  سپیده

ه شکل تاز ینچند هنگام شب كه مردم تمایل دارند واقعیت بودهاخیر، كشورمان باري دیگر شاهد این ه هفتدر همین چند  درست

تختش دراز كشیده و  بالطبع فیلسوف كه بر .شادي و شعفی ممکن آتشِ ی باشد ازهای شعلهما را شاید دست كم  5كنند. ابداع دم سپیده

 شود. می نورهاي  بارقه سرگرم احصايكند. و  می ر شبنم است، یکی از چشمانش را بازغرق د

خود را  توان انتظار داشت عظیم هست كه میه مردم چهار مجموعدر میان  گذشته محدود كنیم،ه اگر بحث را به دو ده دانید، می کهچنان

كه  - اي در هیئت جنبش تودهها  ، چرا كه هر كدام از این جمعاز این نکته آگاهیم. وضعیت كنونی رها كنند بار خفت مقررات از یوغ

هاي  بازيبه  تقلیل كه قابل از هستی و حیات را اثبات كرده است یشکل - مطمئن است نظر تاریخیبه لحاظ سیاسی محدود اما از 

 اقتصاد و دولت نیست. 

سی پی اي به ه نه چندان دور، بر سر مسالاي  بودند و در گذشته خویشه كه نگران آینداي  كرده جوانان تحصیلبگذارید یادي كنیم از 

 ولی با وجود این، است، شک دوپهلو و مبهم بی مذكور زيپیرو - مطمئن به خود است سرزنده واین جنبش  6پیروزي رسیدند.

 دهد. می روشناي  آینده است كه خبر از (subjectivity)فاعلیتی

زنند؛ جنبشی كه  می اش كند و مردم داغ ننگ بر پیشانی جنبشی كه پلیس آزار و اذیتش می ؛شورشی جوانان از بگذارید یادي كنیم

 ریشه در اش متمردانهمبهم و لجاجت ؛ جنبشی كه كند می را تهییج فقیرهاي  کیا شهرها  موجود در محلههاي  توده مرتباًهایش  آشوب

لرزه به اندام سن را دارد كه قل این حُاین جنبش لاا .«حق ماست شورش: »كند می تنها از یک حکم پیرويو  دارد بسیار دورهاي  زمان

  .اندازد می مرفهان

و تنها با شعار  بمانند قدم و استوار ثابت در دل زمستانطی روزهاي متمادي  توانند كه میران معمولی مزدبگیه از تودكنیم  بگذارید یادي

 تا درون شهرهاي كوچک و جمعیت را بسیج كنند هاي عظیم جمع شوند و حدود یک سوم از كل گردهماییدر  «ما همه با هم هستیم»

 7.راهبري كنندمختلف هاي  استان



 

 

ه مثل همیشه از اند؛ كارگرانی ك فریقا و آسیا و اروپاي شرقی آمدهبگذارید سرآخر یادي كنیم از پرولترهاي تازه از راه رسیده كه از آ

در  طولانی یو مقاومتدر جنگ  استراتژیک سیاست حقیقی قرار دارند؛ كارگرانی با یا بدون مدارک قانونی كه قرن نوزدهم در مركز

دانند چگونه خودشان را سازماندهی كنند، چگونه اعتراض كنند و چگونه مکان هایی را تحت تصرف  ، میخودحقوق رسیدن به  راه

 در آورند. خود 

راه را براي  شان را از میان بردارد، هرچیزي كه ممکن است جدایییعنی ها،  ترین پیوندي میان این مجموعه كوچک ،دانیم چنانکه می

اي كه شده از  سیلهخطیر دیگري برعهده ندارد جز آنکه با هر وه دولت هیچ وظیف ابداعات سیاسی خواهد گشود. جدیدي ازه مجموع

و  «شهرها» شورشی جوانان ارتباط میان یعنی را منع كند،ها  گونه ارتباط، هرچند محدود، میان این مجموعههر، بار جمله وسایل خشونت

و پرولترهاي تازه از راه رسیده،  تباط میان كارگران مذكوربگیر معمولی، ار كارگران حقوقه دانشجویان، ارتباط میان دانشجویان و تود

علاوه  میان پسران و پدران.ه و پرولترهاي تازه از راه رسیده، و رابطشورشی جوانان  میانه اش، رابط طبیعی بودن ظاهريرغم  و حتی علی

جار و و احساس انز یگرای جوان: شد شامل دو چیز می . این ایدئولوژيبود نیز همین 8«به رفیقم دست نزن»ایدئولوژي  هدف ،بر این

ه در ده طی چندین اعتصاب عمده؛ شرایطی كه در آن، همین پدران توانسته بودند كه براي پدران مقرر شده بود شرایط كاري از نفرت

 شان را به رخ بکشند.  قدرت 1980ه و اوایل ده 1970

در اینجا، . كند می وارد را دور هم جمع مبارز و پرولترهاي تازه روشنفکران ی است كهتنها ارتباطی كه توانسته تاب بیاورد، ارتباط

آورد  می عملی كه منابع لازم را فراهم یرد،گ می عملی محدود را به خود است كه شکلِ یافتن هایی در حال تحقق و تجربهها  آزمایش

 .نیست سندیکاییپارلمانی و هاي  بازي حقهوجه مدیون  هیچ یک راهپیمایی سیاسی طولانی كه بهبراي 

، كنند را تجربهها  ارتباط كنند این قسم اي هم اكنون تلاش می است كه عده آن یابد ري كه چشمان فیلسوف در مینوه آخرین بارق

سخت سعی در  -دسته است و این دار سردمدار «چپ جناح»البته  -و رهبران حزب ها  دولت، اتحادیه متحده كه جبه هایی ارتباط

كنند: فلان یا بهمان  مشخصی براي خود تعیین می وظایف كاملاً و اند حال شکل گرفتنر د مركبهاي  برخی گروه دارند.ان ش  كردن منع

پس، شاید امروز سندیکاها... ه زد جان نخوتدمیدن نفسی تازه در  جویانه، انتقام با الفاظ پلاكاردي كردندرست جا را تصرف كردن، 

 ..فردا.شاید هم 

تردیدي نیست من كه  آن مظهر فساد دولتی استقبال این اتفاق در حال وقوع برویم، این عزم جزم براي كنارزدن بگذارید به هر حال به

 است. در حقیقت دال بر چه واقعیتیآور است و  تا چه حد زیان مه بودو گفت هحرف زد اش درباره بسیار پیش از اینها

 پیوند عجیب میان سیاست و فلسفه بیندیشم، پیوندي كه خودم در سطحی عمیقاًه خواهم دربار این مسائل، بار دیگر میه ه به همبا توج

 ام.  اش كرده شخصی تجربه

فعالیتی دموكراتیک است. دلیلش را  و ضرورتاً سو، فلسفه واضحاً كنم. از یک ف توجه به تناقضی چشمگیر آغاز میكارم را با عط

خواهم گفت. از سوي دیگر، تصورات سیاسی بخش اعظم فلاسفه، از افلاطون گرفته تا خودم، از جمله هگل، نیچه، ویتگنشتاین، 



 

 

دولت پارلمانی و هاي  یتلر كل فضكلمه به هیچ وجه دموكراتیک نیست. به عبارت دیگر: فلاسفه د ، به معناي معمولهایدگر و دلوز

 دارند. شان می گرامی هایی كه همگان به اتفاق فضیلت د،شناسن را به رسمیت نمیآزادي عقیده 

و آن  (و استدلال فکري و آزاداندیشی استدموكراتیک از بحث  كه قطعا برداشتی) اقضی هست میان ماهیت حقیقی فلسفهاز این رو، تن

بشریت را تعیین  سرنوشت جمعی چهارچوبی اقتدارگرا كنند به صراحت قبول می كه غالباً)سیاست ه حوز در هایی از فلسفه برداشت

 . (شان ندارد اي براي هیچ جاذبه كند كه امروزه بر غرب حکمرانی می رژیم سیاسی آن شکل ازو كند، 

. در واقع، یونانیان وكراسی به فلسفه گذر كرددمراه برقرار است: دموكراسی، سیاست و فلسفه. باید از  خارق اجماع اي سه رابطهبین این 

اولین شکل قدرت  زایش فلسفه وابسته است به ابداع باستان نیز براي خلق فلسفه همین راه را طی كردند. مثل روز روشن است كه

سیاست به ر سرتاسر تاریخِ صیرورت فلسفه، گذر كنیم و به سیاست برسیم. در واقع، د نیزباید از فلسفه  امادموكراتیک به دست یونانیان. 

هاي اصلی فلاسفه بوده است. اما، با اینکه سیاست موضوع تامل فلسفه است، در كل گذر از این  طع و یقین همیشه یکی از دلمشغولیق

 قسم سیاست به دموكراسی كار بسیار دشواري است.

 شود. در انتهاي كار بدل به دشواري می سرآغاز فلسفه یک ضرورت است، اما اسی درتوان گفت دموكر می

شود  می تعدیل آن باعث و در سیاست چه خصلتی هست كه عمل فلسفی با جرح: آید می   مان بدین شکل در ن دلیل، پرسشبه همی

 ناممکن و مبهم؟به چیزي شود و سرآخر بدل  دموكراسی در آغار نوعی ضرورت باشد

حقیقت دارد. خلاصه كلام اینکه و مفهوم فلسفی  آزاديدموكراتیک  مفهوم میانه مان این است كه این دشواري ریشه در رابط پاسخ

یک الزام است. در نتیجه،  در مقام حیوانات ناطقها  د داشته باشد، این حقیقت براي تک تک انسانحقیقتی سیاسی وجو اگر چیزي چون

ی سیاسی نیز وجود ندارد. اما در تدر كار نباشد، دیگر حقیق ت برعکس، اگر محدودیتی از این دستمحدود است. درس آزادي مطلقاً

  در كار نخواهد بود. میان فلسفه و سیاست و مثبتی محصله آن صورت، هیچ رابط

خورند. این گره كور و مبهم در واقع  خر با پرسش حقیقت به هم پیوند میسرآ - سیاست، دموكراسی و فلسفه - مذكوره سه واژ

 گرایی كلیشود: تصور دموكراتیک از حقیقت چیست؟  می رو، مساله چنین از اینحقیقت است. ه می است كه خاص مقولمحصول ابها

كند، ولی عاري از  همگان صدق میه سیاسی كه درباره دچیست آن قاع گرایی، چیست؟ و شک نگري در تضاد با نسبی ،دموكراتیک

 است؟  تعالیمحدودیت 

 ، البته با اشاره به دو نکته:میاز آغاز آغاز كن بگذارید

 چرا دموكراسی شرط وجود فلسفه است؟ .1

 آید؟ تصور دموكراتیک سیاست جور در نمیچرا فلسفه در اكثر موارد با  .2



 

 

گویم:  یكند. جور دیگر م سخنگو اشغال می جایگاهی كه فرداز سو، فلسفه گفتاري است مستقل  بنیادین دارد. از یکه فلسفه دو مشخص

هاي  ساحت تعالی، قدرت یا آیین اي در پشتوانه گفتار فلسفی هیچ و نه خدا.است كشیش، نه گفتار پیامبر  فلسفه نه گفتار شاه است و نه

شدن یا تواند فیلسوف باشد. رد می حقیقت براي همگان باز است. هركس گیرد كه راه جستجوي سفه فرض می. فلمقدس ندارد

زبانی  یا، بهآید.  ر گرو محتوایی است كه به زبان میدتنها سخنگو نیست، بلکه  در گرو موضع فرد گوید معتبربودن آنچه فیلسوف می

كه فلسفه گفتاري است  .شود ي عینی آن چیزي است كه اظهار میاظهار بلکه فقط محتواه معیار ارزش در فلسفه نه سوژ تر، فنی

 گیرد.  مشروعیتش فقط از خودش مصدر می

 كند زند یا فکر می می ردي كه حرفدموكراتیک است. فلسفه نسبت به جایگاه اجتماعی، فرهنگی، یا مذهبی ف ین خود خصلتی واضحاًا

آنکه از  بید، گیر رار میدر معرض تایید یا نقد ق واند حرف بزند یا فکر كند. فلسفهت پذیرد كه هركسی می اعتناست. فلسفه می بی كاملاً

 باشد. همگان پذیرد كه از آنِ فلسفه می پیش دست به گزینش موافقان و مخالفان بزند.

دارد كه منشأ و  می ، هرچند روا: فلسفهدموكراتیک است. ولی یک نکته را نباید فراموش كرد كه فلسفه ذاتاً رو، باید نتیجه گرفت از این

یا  تواند فیلسوف می هركس. د دموكراتیک بماندتوان پاي اهداف یا مقصدش در میان است نمی وقتیگیر باشد،  خطابش كلی و همه

 موضوعِ . اصلدیگر ارزش داشته باشده هر عقیده اي به انداز طور نیست كه هر عقیده اما اینصحبت یک فیلسوف باشد.  طرفِ

(axiom برابري هوش افراد هیچ ربطی )ندارد. از همان آغاز فلسفه، باید در تمایز گذاشتن میان دو چیز از برابري عقاید  به اصل

فلسفه تمام و كمال  . تا آنجا كه غایت قصوايعقیده و حقیقت، میان عقاید درست و عقاید اشتباه؛ ثانیا، میان افلاطون پیروي كنیم: اولاً

 اصل بزرگ دموكراتیک، یعنی اصل آزاديه وان دربارت ، واضح است كه نمیاین باشد كه تمایز میان حقیقت و عقیده را روشن كند

 دهد. رابر تکثر و نسبیت عقاید قرار میارائه كرد. فلسفه وحدت و كلیت حقیقت را در ب عقاید، هیچ تفسیر فلسفی حقیقی

در معرض قضاوت انتقادي قرار دارد. اما این نوع  كند. فلسفه قطعاً ایش دموكراتیک فلسفه را محدود میعنصر دیگري هم هست كه گر

را بازشناسیم. و سرآخر، باید ها  اعتبار مباحث و استدلال عام و مشترک مباحثه است. بایده در معرض قرار داشتن حاكی از پذیرش قاعد

فلسفه است:  «ریاضیاتی»ین بعُد است. به بیان استعاري، ا برابري هوش افراد است كه شرط صوري اصل بپذیریم كه منطقی كلی در كار

 داریم.  سفت و سخت براي مباحثه نیازاي  به قاعده هست، ولی در كنارشخطاب آزادي 

سفت و  اي قاعدهدر مورد نتایج و پیامدها . اما اعتبار احکام فلسفی در گرو هیچ هویت یا زبان خاصی نیست درست شبیه ریاضیات،

  .سخت در كار است

محض، و از آن هم كمتر، مطابق با اصل آزادي  مشی تواند مطابق با خط كند، نمی وقتی فلسفه سیاست را وارسی میل، مین دلیه به

فلسفه به این  ،كنم تواند باشد؟ تکرار می چه می كار بپردازد؛ فلسفه با این پرسش سر و كار دارد: حقیقت فلسفی آزادي عقاید بدین

 كند: می از دو اصل زیر پیرويسیاست چیست وقتی كه پردازد:  می پرسش

 .با اصل فلسفی برابري هوش افراد سازگاري .1



 

 

 با اصل فلسفی تبعیت عقاید مختلف از كلیت حقیقت. سازگاري .2

. نام كلاسیک این نوع سیاست عدالت است. اند فلسفهه ی معتبر در حوزهاي سیاست مشخصهتوان به سادگی گفت كه برابري و كلیت  می

 ی.و كل طلبانه هنجاري برابري وضعیت از منظر دالت یعنی وارسی هرع

، هویت یا فردیت جزئیتتر از  است، و كلیت به مراتب مهم آزاديتر از  عدالت، برابري به مراتب مهمه كه در اید كنید ملاحظه می

 .فردي، اشکال دارد هاي آزاديه نمایند یعنی دموكراسی به عنوانز دموكراسی، دلیل است كه تعریف موجود ا است. این مساله بدین

اه را براي اضمحلال در واقع رورتی با این اصل سیاسی، ر». تر از فلسفه است دموكراسی مهم»ریچارد رورتی اعلام كرده است كه: 

از زند: فلسفه  عکس این را میدرست حرفی  افلاطون در همان آغاز فلسفهكند. اما  فرهنگی آماده می نگري آن به نسبی فلسفه و تبدیل

باید  ، آنگاهاست یجمع [تفکر-كنش] به معناي حقیقتنام فلسفی سیاست  تر است. و اگر  بپذیریم كه عدالت ه مراتب مهمدموكراسی ب

 تر از آزادي است. عدالت مهم گفت

ه قسمی عقید سو، قطعاً شود، تاحدودي مبهم و دوپهلوست. از یک افلاطون یافت میآثار كه در  نقد درخشانِ سیاست دموكراتیک

به تعارض كه ممکن است  آزاديمیان عدالت و  یتناقض - كند را مطرح می واقعیاي  دیگر، مسالهشخصی و اشرافی است. اما از سوي 

 و تخاصم بینجامد.

دقیقا  (terror) «وحشت». مفهوم هولناک را خواند 1794تا  1792ن فرانسه بین تاملات انقلابیو توان تر این نکته، می درک روشن براي

با  بار یر تعارضی خشونتدرگ - كه قرار است در پس پشت حقیقت سیاسی در كار باشد - شود كه كلیتارد صحنه میواي  در نقطه

ت ضیلفآنجا كه  تعارض مذكور را چنین ترجمه كردند:این پیکار، هاي  انقلابیون بزرگ این دوره، در مقام سوژهشود.  می منافع خاص

عموم آگاهی »ژوست  سیاسی یا همان چیزي است كه سنه همان اراداما فضیلت چیست؟  گزیري از وحشت نیست.شکست بخورد، 

از منافع افراد خاص قرار  بودن اصول را بالاتر و كلی محض نامد، یعنی همان چیزي كه قاطعانه برابري را بالاتر از آزادي فرديمی «مردم

 .دهدمی

منظورم وضعیت افرادي است كه از چنان  - مدافتاده نیست. به راستی وضعیت امروزمان چیست؟ وجه منسوخ و از هیچ این بحث به

زیزمان ب، بهایی كه باید براي آزادي عبنامند. در اینجا در جهان غر «اهل غرب»آرامش و آسایشی برخوردارند كه خودشان را 

در جهان  فلسفی، . از منظربالاتر از همه، در سایركشورهاد، در كشور خودمان و بع اول است، نابرابري خوفناک پرداخت كنیم قسمی

یعنی  ه به معنایی كه پیشینیان بزرگ ماعاري از فضیلت هستیم، البت ما كاملاً از این منظر، معاصر هیچ نوع عدالتی در كار نیست.

ژوست پرسیده  سن نیستیم. در اینجا نیز تروریستدهیم كه  با این خیال باطل فریب میخودمان را كلمه دادند. البته به این ها  ژاكوبن

ه راستی كه پاسخ او به این پرسش چنین بود: آنها در پی فسادند. ب خواهند و نه وحشت؟ می خواهند كسانی كه نه فضیلت می است: چه

نامم، چندان ربطی به قاچاق  می «فساد». در اینجا، آنچه نگاهی بیندازد آنکه به پیش رو بی آدمی میل دارد در فساد غوطه بخورد

دانیم اقتصاد  ندارد؛ یعنی همان چیزهایی كه میها  و انواع و اقسام اختلاس «محترم شهروندان»شرمانه، مبادلات میان راهزنان و  بی



 

 

به  كه آشکاراشود؛ جهانی  هانی منجر میاست كه به چنین ج ، بالاتر از همه فساد ذهنی«فساد»شان است. منظورم از  داري حامی سرمایه

ی برند، چنین فرض می زند و البته بیشتر كسانی هم كه از آن سود می جاممکن  ترین جهانخود را بهو با این همه  هیچ اصلی پایبند نیست

جنگ علیه  - كنند را تحمل میها  برپاكردن جنگاز سویی مردم رسد كه به خاطرِ چنین جهان فاسدي،  را قبول دارند. كار به جایی می

  را رواكسانی  سركوب، نما درون مرزهاياز سوي دیگر  و - كنند می آوري قیام بودن تهوع راضی خود سانی كه در برابر چنین ازك

دارانه را  رلمانتاریسم سرمایهپاه اند و برتري خودخواند همه كسانی كه از جایی دیگر آمده ،اند نشده «ادغام»كه خوب  دارند می

 پذیرند.  شرط نمی و قید بی

ه عدالتی اصلی است پنهانی و در عین حال كاملا مقدس، با هر وسیل و در آن بیاند كه تفکرش فاسد است  ی بالیدهفلاسفه كه در جهان

كنند.  زندگی آمیز وضعیتی تناقضزده شوند كه مجبورند در  آنها نباید از این مساله حیرت كنند. می در برابر این فساد قیام ممکن

از لذات ها  جزو شروط فلسفه است، اما فلسفه هیچ ارتباط مستقیمی با عدالت ندارد. درست برعکس، عدالت كه فرسنگدموكراسی 

توان گفت  می حال .آید در میمیان فضیلت و وحشت  اتحاد غیرضروري دي به دور است، به هیئتفاسد و دموكراتیکِ آزادي فر

چنان گرهی كور و هم - فلسفه، دموكراسی و سیاست - رو، گره این سه واژه این عدالت نام فلسفی حقیقت در قلمرو سیاست است. از

 ماند. میمبهم 

سرمشق عالی  احتمالاً . همانگونه كه افلاطون در همان آغاز كار نشان داده، ریاضیاجازه دهید گریزي بزنیم به بحثی دیرینه در ریاضیات

. اما پس از این انتخاب، انتخاب اصول موضوعدر آزادي  عنیاولیه داریم، ی . در ریاضیات، پیش از هرچیز، قسمی آزادياست عدالت

مان را بپذیریم. و این پذیرش  انتخاب اول نتایجه همین دلیل، باید تمامی داریم كه مبتنی است بر قوانین منطق. بتحدید تام و تمام نوعی 

ه است. سرآخر، همدرست كار فکري بسیار دشواري  برهانِ محدودیت و ضرورت است: یافتن رابر با شکلی از آزادي نیست؛ نوعیب

پذیرند، یک برهان  نتخاب اولیه و قوانین منطق را میكسانی كه اه دهد: یک برهان براي هم ی را تشکیل میبرابري كل نوعی اینها دقیقاً

 رسیم. می و كلیت ، برابرينتایجانتخاب،  است كه به چهار مفهوم محورياست و استثنایی هم ندارد. این چنین 

عالی سیاست انقلابی كلاسیک است، سیاستی كه هدفش عدالت است. باید كار را با پذیرفتن یک ه آنچه در اینجا داریم، در واقع نمون

دسته دسته  یعنی كسانی كه پس از نهم ترمیدورگرفته،  1792بزرگ هاي  انتخاب بنیادین شروع كرد. در این توالی تاریخی، از ژاكوبن

ه یعنی پایان ده - جاي دیگر جهان در هر «گرایی چپ»فرهنگی در چین و  انقلابهاي  اعدام شدند، تا آخرین توفان 1794در سال 

كارگر ه كاري؛ طبق ویند: راه انقلابی یا راه محافظهگ می «طبقه»یا دو  «راه»انتخاب بین چیزي است كه انقلابیون چینی به آن دو  - 1970

نی، سازماندهی، مبارزات خشن و یع - انتخاب خود را پذیرفت ی یا كنش جمعی. پس، باید نتایجطبقه بورژوازي؛ زندگی شخصیا 

آزادي عقیده و سبک زندگی نیست، بلکه نظم و كار مداوم و طولانی است براي یافتن وسایل  وجه هیچ ها: این به كردن رحمانه، قربانی بی

پرولتاریاست كه  كلمه نیست، بلکه دیکتاتوري دولتی دموكراتیک به معناي معمول كار،ه پیروزي. و نتیجو ابزار استراتژیک در راه 

ف نه به قدرت رسیدن گروه كه هد، چرادارند یكلكاملاً  خصلتی هااینه هم عین حال،مقاومت دشمن است. در  هدفش از میان برداشتنِ

 است. ر، پایان خود دولتآخه و در وهلها  نابرابريطبقات و ه ماي خاص، بلکه پایان ه یا طبقه



 

 

از هر چیز نام شکلی از دولت در واقع دموكراسی نام دو چیز كاملا متفاوت است. همانطور كه لنین گفته، دموكراسی پیش  بدین معنا،

اي است:  دموكراسی شکلی از كنش توده ،و جز اینها. ثانیاً حکومت مبتنی بر قانوندولت دموكراتیک با انتخابات، نمایندگان، است: 

. در معناي اول، دموكراسی هیچ ارتباط ها، و غیره و طغیانها  ، آشوبها هاي بزرگ، راهپیمایی عال، با ملاقاتیک دموكراسی مردمی و ف

است براي ارتقاي ست و نه هدف؛ صرفا ابزاري ا مستقیمی با سیاست انقلابی یا عدالت ندارد. در معناي دوم، دموكراسی نه هنجار

 رسیدن به حقیقت سیاسی است.هاي  دموكراسی خود حقیقت سیاسی نیست، بلکه یکی از راه ور فعالیت مردمی در میدان سیاسی.حض

است، شکل جدیدي  كارآموزي شکل جدیدي از فلسفه شرطِچنانکه دیدیم، فلسفه دموكراتیک نیز هست؛ این اوصاف، ه و با هم

گفتاري كه نه كتاب مقدسی دارد، نه ، تواند با تکیه بر هیچ جایگاه مقدسی به موقعیت خود مشروعیت بخشد نمیكه عقلانی  گفتاراز

 .ییخدا ی، نه پیامبر یاكشیش شاه یا

. از منظر فلسفه، دموكراسی نه هنجار است، نه درک كردبه تمامی  را كور و مبهم این گره اي جدید توان با طرح فرضیه ، میز این روا

هاي  محدودیتكه  درست به همان سان است؛ رهایی مردمرسیدن به  براي و نه هدف. دموكراسی فقط یکی از ابزارهاي ممکنقانون 

 ط فلسفه است.وشر یکی از ریاضیاتی

این  ط فلسفه است. قطعاً، و با این همه، دموكراسی شرنیستفه به دموكراسی مفروض از فلساست كه هیچ راه مستقیمی  به همین دلیل

در  دموكراسی، .اش پایانیه فلسفه و هم در نقط تفاوت بگیرد، هم در آغازتواند دو معناي م می« دموكراسی»ه كه كلم گفته بدین معناست

نظر از  ، قطعبحث و استدلال آزاده اي از قاعد لت دارد بر تبعیت اعتبار هر گفتهدلا آنصوري  یکی از شروطمقام  در ،فلسفه آغاز

یکی از ابزارهاي ه كنند عیین، تواقعی دموكراتیک ه، دموكراسی در مقام یک جنبشپایانی فلسفه . در نقطزند كه حرف مییگاه كسی اج

 است. مردمی بخشِ رهایی سیاست

كمونیسم  معناي صوري و معناي واقعی. به بیان دیگر، ،میان این دو معنا تعین ذهنی وحدت دلالت دارد بر «كمونیسم»، منه در فلسف

شرط واقعی وجود سیاستی  به متکی خواهد بودخود شرط صوري فلسفه  كه در آن، تفکر مکانی براياست ناظر بر اي  فرضیه

 مکانی است كه در آن،ه كمونیسم فرضیبه عبارت دیگر. دموكراتیک موجودهاي  دولت بایکسره متفاوت است  كه البته كراتیکودم

هاي سیاست خواهد  سوژه حالتنام  «كمونیسم». بود خواهد بخش واقعی سیاست رهایی هستی مبتنی بربحث و استدلال آزاد خود ه قاعد

وجود شرط كه اصول فکري آن و كنش جمعی  بخش رهاییه پروژ میان دقائل ش تمایز توان  نمی به تعبیري كه در آن، حالتی بود،

    اند. فلسفه

 پاسدارانه برگزید هگرو افلاطون محدود بهه من ایده در فلسف ، هرچندافلاطونی هست شوقی كه در این حرفم كنید البته ملاحظه می

 به تدریج به سمت برابري حركتها  انسان جمع كه هرجا توان بیان كرد: را چنین می این شوق .گیرد كل مردم را در بر می نیست و

فیلسوف داشتیم، -همین دلیل است كه در قرن نوزدهم این همه كارگري همه فراهم است تا فیلسوف بشوند. دقیقاً به كند، شرایط برا می

چین، در  ست كه طی انقلاب فرهنگیا به همین دلیل .با فصاحت و بلاغت توصیف كرده استشان را رانسیر  هكه هستی و حیات و اراد



 

 

برتولت برشت را نیز ذكر توان  البته می. پرداختند می دیالکتیکیه فلسفه به صحنه آمدند كه به بحث دربار محافلی كارگريها  كارخانه

 9.اندیشید می دوستان دیالکتیک نوعی انجمنبه خلق  بود براي رهایی؛ او - دوام و البته گذرا و بی - كرد كه برایش تئاتر مکانی ممکن

كند كه  سیاست مکانی را ایجاد می استقلالِ میان سیاست و دموكراسی و فلسفه در گرو این واقعیت است كه فهم گره كور رو،  از این

 یاآشکار  - اسم شبی حاوي بخش معنا، هر نوع سیاست رهایی بدین گذراند. اي را از سر می استحاله در آن، شرط دموكراتیک فلسفه

ما ه كمونیستیم! و اگر همما ه ما با هم هستیم، پس همه یعنی: اگر هم - آورد می كلیت را از قوه به فعل دربراي فلسفه است كه  - نهان

 ما فیلسوفیم!ه كمونیستیم، پس هم

بسپارد كه  هبري امور را به گروهی برگزیده از فیلسوفانتر نرفت كه ر باره از این پیش بنیادي افلاطون در این بصیرت دانید، می چنانکه

گیرم: این چیزي است كه  اي را از اینیشتین به عاریت می استعاره و هشیاري و فضیلت بگذرانند. برابريه قرار بود حیاتی كمونیستی بر پای

 پولیس ماشهر/ در یافته حركت كنیم. یممبحث بر سر این است كه در فلسفه به سوي كمونیسمی تع توان كمونیسمی محدود نامیدش. می

اري تمایزگذآن  - است فعالان سیاست حقیقی تفکر-كنش محصولاشد كه ب  مکان سیاسی مناسب آن چنانهماین نام البته اگر  -

سینه كسانی كه امروز سنگ دموكراسی را به  درست به همین نحو،. بود جایی نخواهد داشت افلاطون ناگزیر كه در نظر اجتماعی

 دانند: ناگزیر میبسیاري چیزها را ]كه در غیاب فضیلت گزیري از آن نیست[،  وحشته و از ترس اید «گرایی واقع» به اسم زنند، می

و  .فقرا، و فساد آزار و ایذاي اري نو،استعمهاي  كار، راهزنی مالی، جنگ ثروت، تقسیم ، تمركز مفرطو میراث ، ارثخصوصی مالکیت

 و خطاب را نیز نادیده خواهد گرفت. منشأتمایز میان  فلسفه مربوط است، شمول وجه كلی و همه تا آنجا كه بهما  پولیسشهر/ در نتیجه،

بودنش به  این ویژگی معرف حیات فلسفه خواهد بود زیرا فلسفه، به موجب مشروط توانند منشأ و مقصد نهایی فلسفه باشند: همه می

 اش. ، هم در منشأ صدورش و هم در منتهاي هستی واقعیدموكراتیک خواهد بود به معناي كمونیستی كلمه ،سیاست

 ها: نوشت پی

1 .Apres-coup 

2 .Company 

3. philosophia perennis 

كشد تن  كشد. در سطري از شعر آمده: شیئی كه او به دوش می توان چنین ترجمه كرد: انسانی كه شیئی به دوش می را می شعنوان .4

 نمی دهد به ضرورترین معنا. م

 دولت اصلاحات علیه جویانه مبارزه و گسترده هاي مخالفت به كند می اشاره گردد،  می بر 2010بدیو در این نوشته كه به اكتبر سال . 5

 انگلیسی مترجم. بود ناموفق البته كه هایی مخالفت بگیران، مستمري وضعیت مورد در ساركوزي



 

 

 یه قرارداد این داد؛ رخ  در فرانسه علیه اولین قرارداد كار 2006آوریل -اي است كه در فوریه منظور بدیو در اینجا اعتراضات گسترده. 6

 گرفته قرار تصویب مورد كار عرصه در زدایی مقررات مورد در ویلپن، دو دومینیک وقت، وزیر نخست هاي سیاست از بخشی عنوان

هاشان جوان و دانشجو بودند، ژاک شیراک،  ه خیلیك ریختند، ها خیابان به كشور سرتاسر در نفر میلیون یک از بیش وقتی سرآخر،. بود

 گذاشت. مترجم انگلیسیرئیس جمهور وقت، این قانون را كنار 

 ها  ، براي بدیو همیشه یادآور نظریۀ مجموعه«ما همه با هم هستیم»به معناي  Tous ensemble (all together)  شعار. 7

 (théorie des ensembles)  است. این شعار )همۀ شعاردهندگان فریاد می زدند: بله، بله، ما همه با هم هستیم( یکی از شعارهاي

ها  هایی كه علیه برنامۀ نخست وزیر وقت، آلن ژوپه، براي اصلاح مستمري در فرانسه بود، اعتصاب 1995اعتصاب هاي دسامبر مردم در 

بودند. اسم رمز  68گیرترین اعتصاب هاي فرانسه از زمان مه  هاي مذكور چشم و امنیت اجتماعی برگزار شد. به زعم همگان اعتصاب

آهنگ بسیار موفق خوانندۀ فرانسوي، جانی هالیدي، استفاده شد و بعد هم در شکلی  آخر در تکآنها ) ما همه با هم هستیم( سر

با هم، همه چیز »در آمد:  68شد، در قالب شعاري علیه مه  تر، در مبارزۀ انتخاباتی ساركوزي كه به زودي رئیس جمهور می منحرفانه

 مترجم انگلیسی«. ممکن است

 SOS Racisme ه بر روي هزاران پلاكارد زرد چاپ شده بود، اسم رمز ان جی اوي ضد نژادپرستیبه رفیقم دست نزن، شعاري ك. 8

تاسیس شد و ارتباط نزدیکی با حزب سوسیالیست فرانسه داشت. چپ رادیکال اغلب آن را احیاي سست و  1984بود كه در سال 

 كرد. مترجم انگلیسی سیاست زدودۀ مبارزات ضد نژادپرستی تلقی می

كرد، تاسیس انجمن دوستان ماتریالیست بود كه قرار بود  اش بحث می کی از پیشنهاداتی كه برتولت برشت با والتر بنیامین دربارهی. 9

اي استفاده كرده  كرد. لنین از این اصطلاح در نامه باره از لنین پیروي می دربارۀ دیالکتیک هگلی به بحث و گفتگو بپردازند؛ او در این

 .به چاپ رسید Die Kommunistische Internationale در مجلۀ 1922 بود كه در سال

See Erdmut Wizisla, Walter Benjamin and Bertolt Brecht: The Story of a Friendship, trans. 
Christine Shuttleworth (New Haven: Yale University Press, 2009), p. 41. 

 


